
56

ضمیمه اقتصادى شرق    6 مهر  1395

پرونده ویژه

 اگر اجــازه دهید، دو محــور اصلی برای بحــث مربوط به   �
صندوق ها متصور شــویم. محور اول، بحــران در صندوق های 
بازنشستگی  صندوق های  درحال حاضر  اســت.  بازنشســتگی 
کشــور در شــرایط عدم تعادل و ناپایــداری قــرار دارند. این 
ناپایداری چیست؟ آیا این شرایط عدم تعادل تبدیل به بحران 
شده اســت؟ تعریف از بحران چیســت؟ وجود چنین بحرانی 
چه تبعاتی در پــی دارد؟ محــور دوم، نحوه تعامــل دولت با 
صندوق هاســت. قوانین مدون در صندوق های بازنشستگی بر 
چه اساسی تدوین می شوند؟ بدهی های دولت به صندوق های 
بازنشستگی چگونه به وجود آمدند؟ واگذاری های اتفاق افتاده 
بین دولت و صندوق ها اساســا درست هســتند؟ اگر هستند، 
آیا این واگذاری ها به صورت کارآمد اتفاق می افتد؟ ســازوکار 

صحیح برای این واگذاری ها چیست؟
سؤالات مطرح شده از جانب شما سؤالاتی بسیار 
کلی است. این کلیت دغدغه خوانندگان روزنامه 
«شرق» نیست و اگر من جای شما بودم سؤالاتی 
را بــا موضــوع اهمیــت صندوق هــای بیمــه 
اجتماعی در توسعه ملی مطرح می کردم. به این دلیل که توسعه 
ملی دغدغه ای اســت مربوط به تمام نهادهای کشوری که حال و 
آینــده اقتصاد کشــور بــا آن درگیر اســت. درحالی که ســؤالات 
مطرح شــده از جانب شما سؤالاتی اســت نهادی و بنیادی که در 
جایگاه خود باید به آنها پرداخته شــود. اگر اجازه دهید مقدمه ای 
در باب اهمیت و جایگاه صندوق های بیمه اجتماعی ارائه بدهم. 
به طورکلی کشــورهای متقدم توسعه، اروپای غربی و آمریکا، نگاه 
ویژه ای بــه مقوله عدالت اجتماعی داشــته اند. عدالت اجتماعی 
مســاوی با صندوق های بیمه اجتماعی نیســت، اما صندوق های 
بیمه اجتماعی بخشی از عدالت اجتماعی هستند. با وقوع انقلاب 
صنعتی بشــر به ابزاری تحت عنوان بازوی مکانیکی دســت پیدا 

می کند که این بازوی مکانیکی، بعدها تحت عنوان سرمایه فیزیکی 
و ســرمایه مــادی معرفــی می شــود. از آنجــا که این ســرمایه  
خستگی ناپذیر و دارای بازده بالا، موجب تحولات وسیع در تولید و 
ســاختار تولید و وسعت بازار شــده بود، مورد توجه گسترده قرار 
گرفت و این ســرمایه فیزیکی در مقابل عنصر فراوان نیروی کار از 
کرامــت بالایی برخوردار شــد. تفاوت موجود بین ایــن دو نوع از 
ســرمایه به قدری با گــذر زمان اهمیت پیدا می کنــد که موجبات 
به وجودآمــدن دو مکتــب فکری متفــاوت تحت عنــوان مکتب 
کلاسیک و مارکسیست را شکل می دهد. طرفداران مکتب کلاسیک 
در حمایت از ســرمایه، قد علم می کنند و بر اهمیت آن در اقتصاد 
اشــاره می کنند و طرفــداران مکتب مارکسیســم، افــرادی چون 
مارکــس، هگل و لنیــن، در نقطه مقابل از اهمیــت نیروی کار در 
اقتصاد صحبت می کنند. بعدها گفتند که سرمایه دارها به عدالت 
بی توجه اند؛ در حالی که کلاســیک ها عقیده دارند باید اجازه بدهیم 
ابتدا رشــد در اقتصاد پایدار صورت گیرد، ســپس از طریق پایداری 
رشــد در اقتصــاد می تــوان بــی کاران را مشــغول بــه کار کرد. 
نظریه پردازان ناب اقتصاد آزاد، باور دارند که رشد بالادست است و 
نیروی  کار پایین دســت یا به عبارتی رشد مقوله ای است صریح در 
اقتصاد؛ درحالی که عدالت مقوله ای ضمنی است و معنای این را 
بی توجهــی به عدالــت نمی دانند. در هر حال کشــورهای متقدم 
توسعه مثل آلمان، انگلســتان و آمریکا در قرن های ۱۸ و ۱۹ روند 
شــروع توســعه خود را با قدری بی توجهی نسبت به دغدغه های 
معاش، زندگانی و عزت  نفس نیروی  کار آغاز کردند که همین امر، 
بحران هایی را به وجود آورد کــه در ادامه این بحران ها، مقدمات 
لازم برای شــکل گیری مکتب مارکسیســت فراهم شــد. مارکس 
عقیده داشــت این کشورها با بی توجهی به عزت نفس کارگران در 
آســتانه فروپاشــی قــرار دارند که البته این کشــورها بــا طراحی 
بیمه های اجتماعی در ســاختار اقتصادی به فکر عزت کارگرهای 
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